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  مقدمه
که کند؛ چنانامیـد و آرزو از جمله غرایزي است که انسان را به تحصیل کمالات تشویق می

ارسِ والدةٌ ولدَها و لاغَرسَ غَ رحمۀٌ لأُمتی و لوَلا الأْمَلُ مارضعَت الأْمَلُ«فرماید: رسول اکرم (ص) می

اد دامید، رحمتی است براي امت من و اگر امید نبود هیچ مادري فرزند خود را شیر نمی شجَرا؛ً
). اما خداوند دستیابی به چیزي را 173/ 74: 1403(مجلسی، » نشاندو درختکاري نهالی نمی

ا هبه صرف آرزو کردن نفی کرده است، زیرا مالک دنیا و آخرت، فقط خداوند است و تحقق آرزو
بنابراین امید و آرزوي هر انسان مؤمنی باید به خداوند منتهی  پذیرد.نیز به اراده او انجام می

کوشد؛ چنانکه علی (ع) گردد. هرکس به چیزي امید داشته باشد براي رسیدن به آن می
امید او در کردارش ؛ هر کس امیدوار باشد، باید فکَلُُّ منْ رجا عرفِ رجاؤهُ فی عمله«فرماید: می

). آرزوهاي هر انسانی نشانگر درجه ایمان و معرّف 160، خطبه نهج البلاغه» (آشکار شود
کند. در هاي درونی و قلبی وي را بازگو میترین خواستهشخصیت اوست؛ چراکه عمیق

ذینَ هاجروُا و إِنَّ الذَّینَ آمنوُا والَّ«هاي ایمان معرفی شده است: امید به خداوند از نشانه قرآن

یمحر غفَوُر َّالله و َّالله تمحونَ رْرجی کَأوُلئ َّبیِلِ اللهی سوا فداه؛ همانا کسانی که ایمان آورده و ج
اند، امید به رحمت پروردگار دارند و کسانی که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده

 ). 218ه/ (بقر» خداوند آمرزنده و مهربان است

ها، آرزوها و امیدهاي ترین خواستهاما آنچه هدف نوشتار حاضر است بررسی عمیق 
عنوان امام اول و وصی پیامبر (ص) و اسوه تمام شیعیان جهان است امیرالمؤمنین علی (ع) به

که چه چیزهایی بوده و تحت چه شرایطی عنوان شده است. تحلیل و بررسی این مطلب علاوه 
گشاید و (ع) به روي دوستدارانشان می ریقی براي شناخت بیشتر امیرالمؤمنینبر آنکه ط

اي براي ما گذارد، الگو و نمونههاي ایشان را به نمایش میهایی از شخصیت والا و دغدغهجلوه
  خواهد بود که چه آرزوهایی داشته باشیم و به چه دل ببندیم و امید داشته باشیم.
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  شناسیمفهوم
معناي امید و آرزوست ) در لغت به27/ 11ق: 1414(ابن منظور، » أمل«جمع » آمال«

). معناي حقیقی براي ماده امَل، رجاء بعید و 113/ 1ق: 1412؛ همو، 74/ 1: 1377(قرشی، 
). همچنین 149/ 1: 1368داشت امري دیرحاصل است که به آن آرزو گویند (مصطفوي، چشم

/ 1ق: 1404(ابن فارس، » رجاء«ه است؛ یعنی همان تحقق و انتظار بیان شد» أمل«اصل در 
/ 11ق: 1414منظور،  (ابن» رجاء«معناي به» أمل«ها رو در بسیاري از لغتنامه). از این140
/ 2ق: 1404؛ ابن فارس، 358/ 10ق: 1414؛ صاحب بن عباد، 8/347: 1409؛ فراهیدي، 27

؛ 309/ 14ق: 1414؛ ابن منظور، 310/ 5: 1375آمده است (طریحی، » یأس«) و ضد 494
  ).176/ 6ق: 1409فراهیدى، 

بینیم معناي امید براي آن ذکر شده است (مصطفوي، نیز می» رجاء«با مراجعه به واژه 
گمان و پندارى » رجاء). «437/ 1: 1377؛ همو، 61/ 3ق: 1412؛ قرشى 149/ 1: 1368

هر دو » بیم و امید«یا » و رجاءخوف «است که اقتضاى رسیدن به شادى در آن هست. 
)؛ زیرا وقتی به چیزى امیدوار باشیم، در 346ق: 1412در معنى ملازم یکدیگرند (راغب، 

  ).63/ 3ق: 1412همان حال خوف نرسیدن به آن را هم داریم (قرشى، 
و  239/ 8ق: 1414معناي امید و ضد یأس آمده است (ابن منظور، نیز به» طمع«
» أمل«علاقه نفس است به نفع مظنون و نظیر آن است » طمع«گوید: ). طبرسى می240

داشت معناي چشمبه» أمل). «683/ 2: 1377است (قرشی، » یأس«و نقیض آن » رجاء«و 
در مواردي » طمع«گردد، اما و استعمال آن بیشتر در مواردي است که دیرتر حاصل می

ترسد است. راجی گاهی می» طمع«و » أمل«بین » رجاء«است که حصول آن نزدیک است. 
شود استعمال می» أمل«تر گردد واژه که مأمولش حاصل نگردد و زمانی که خوف قوي

  ).  22/ 1ق: 1414(فیومى، 
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ق، ، شورغبۀهاي عربی واژه آرزو عبارتند از: تمنی، وطر، طلب، انتظار، علاقه، سایر معادل
). 95، همان( رغبۀرتند از: انتظار و هاي امید عبا) و معادل38-37: 1376(دشتی،  شھوة

، همان)، نفرت (322، هماندر طرف مقابل، متضادهاي آنها عبارتند از: کراهت، بغض (
  ) رغب عن و یأس.498، همان)، رغم (572
» امنیات«معناي آرزو که جمع آن به» امنّیه«معناي آرزو کردن است و به» تمنىّ«

شود ء در ذهن انسان حاصل میاست که از شىصورتی » تمنیّ«گوید: است. راغب می
ق: 1412معناي هر حاجت مهم و بزرگی است (راغب، به» وطر). «995/ 2: 1377(قرشی، 

معادل میل، » علاقه). «1144/ 2: 1377؛ قرشی، 206/ 9ق: 1414؛ صاحب بن عباد، 874
معناي به »حب«نیز معادل » ود). «451: 1376، شوق، انس و حب است (دشتی، رغبۀ

، محبت به چیزي و »ود). «1126/ 2: 1377؛ قرشی، 321، هماندوست داشتن است (
؛ مدنی 453/ 3ق: 1414؛ ابن منظور، 860ق: 1412تمنیّ و آرزو داشتن آن است (راغب، 

). 621/ 2: 1377معناي میل شدید است (قرشی، به» شوق). «312/ 6: 1384شیرازي، 
و » فى«وقتی با » رغب). «575: 1376قمند بودن (دشتی، یعنی خواستن و علا» رغبۀ«
» عن«و زمانی که با  معناى دوست داشتن، مایل بودن و حریص بودن استبیاید به» إلى«

؛ راغب، 456/ 1: 1377اعتنایى است (قرشی، گیرى و بىمعناى اعراض، کنارهبیاید به
است؛ » شهوات«و جمع آن  معناي دوست داشتن و میل کردنبه» شهوة). «358ق: 1412

آمده است » تمنیّ«و » شهوت«). در فرق بین 619/ 2: 1377ها (قرشی، یعنى خواستنى
که شهوت فقط به آنچه توسط ادراکات حسی مورد پسند قرار گیرد تعلق دارد، در حالی 

ند گیرد؛ مانکه تمنیّ هم به آنچه مورد پسند باشد و هم به آنچه ناپسند باشد تعلق می
  ).117ق: 1400نکه انسان تمنّاي مرگ داشته باشد (عسکرى، ای
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هاي گوناگونی ادا شده است که عبارتند بینیم آرزو با واژهنیز می قرآن کریمبا مراجعه به 

). 168 -170/ 1: 1386، قرآناز: لیت، لو، هل، لعل، تمنیّ، ود، أمل (مرکز فرهنگ و معارف 
آمده است. در برخی از آیات نیز با » عسی«و » رجاء«واژه امید در بسیاري از آیات با مشتقات 

  ). 402/ 4، همانبه خداوند نسبت داده شده است (» لعل«و » عسی«هایی مانند واژه
  نهج البلاغهانواع آرزو در 

هایی که خداوند در نهاد بشر قرار داده، در اصل ستوده و آرزو مانند دیگر خصلت
که استعدادهاي درونی و بالقوه آدمی است، اما گاهی سودمند و از جمله نیروهاي محر

گراید، لذا پیشوایان دین، ما را نسبت به سرعت از مدار اعتدال خارج شده و به افراط میبه
و از درازي آرزو چنانکه انسان را به خود سرگرم  انداین خطر آگاه ساخته و هشدار داده

اند؛ امیرالمؤمنین علی (ع) در این خصوص هسازد و از کار و فعالیت بازدارد برحذر داشت
فتََزوَدوا فی الدنیْا منَ الدنیْا  و طوُلُ الأْمَلِ اتِّباع الهْوى علیَکمُ اثنْتَاَنِ إنَِّ أخَوْف ما أخَاَف«فرماید: می

ترسم، هواپرستى و شما مىترین چیزى که بر ؛ همانا، وحشتناكماتحَرزُونَ بهِ أنَفْسُکمُ غدَاً
نهج ( »آرزوهاى دراز است. پس، از این دنیا توشه برگیرید تا فردا خود را با آن حفظ نمایید

). امام (ع) این عبارت را پس از توجه دادن به رفتن از این دنیا و برداشتن 28، خطبه البلاغه
دور شدن از آخرت است، اند؛ زیرا اجتماع این دو صفت وسیله توشه سفر از آن بیان نموده

گردد (بحرانی، که این خود موجب عدم آمادگى براى سفر و برنگرفتن توشه آخرت مى
أَیها النَّاس إنَِّ أخَوْف ماأخََاف علیَکمُ «فرماید: ). حضرت (ع) در جاي دیگر می48/ 2: 1362

مردم  ؛ اىباع الهْوى فیَصد عنِ الحْقِّ و أمَا طوُلُ الأْمَلِ فیَنسْی الْآخرةَاثنْاَنِ اتِّباع الهْوى و طوُلُ الأْمَلِ فأَمَا اتِّ
ترسم: هواپرستى و آرزوهاى طولانى. اما پیروى از خواهش همانا بر شما از دو چیز مى
ه ، خطبهمان» (برددارد و آرزوهاى طولانى، آخرت را از یاد مىنفس، انسان را از حق باز مى

؛ یاد مرگ و حضرَتَْکمُ کوَاذب الآْمال قدَ غاَب عنْ قلُوُبکِمُ ذکرُْ الآْجالِ«فرماید: ). همچنین می42
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). از 113، خطبه همان» (هاى شما رفته و آرزوهاى فریبنده جاى آن را گرفته استاز دل
اند: آرزوهاي طولانی گونه توان فهمید که آرزوها از نظر امیرالمؤمنین (ع) دواین عبارات می

که  هاي آناند و نمونهارزشند و آرزوهاي غیرفریبنده که باارزش و متعالیو فریبنده که بی
  متعلق به خود امیرالمؤمنین (ع) است در ادامه خواهد آمد. 

 فأََکذْبوا الأمَلَ فإَنَِّه غرُوُر کرَْو ینسْی الذِّ و اعلمَوا أنََّ الأْمَلَ یسهیِ العْقْلَ«بنابراین در عباراتی مانند: 

غرْوُرم هباحص و یاد خدا را به فراموشى  ؛ بدانید که آرزوهاى دور و دراز عقل را غافلو
» و صاحبش فریب خورده اندسپارد. آرزوهاى ناروا را دروغ انگارید که آرزوها فریبندهمى

، همان» (نیازى، ترك آرزوهاست؛ بهترین بىركْ المْنىَأَشرْفَ الغْنَى تَ«) و 86، خطبه همان(
همان آرزوهاي دور و دراز و دور از منطق عقل و شرع است » أمل«) منظور از 34حکمت 

زند و چون کند و بر محور امور مادي دور میکه انسان را غرق در عالم خیال و پندار می
و را وادار به توسل به این و آن و دست یافتن به همه آن امور براي او ممکن نیست، ا

نماید. با توجه به توضیحاتی که درباره مفهوم آرزو گفته ورزي نسبت به دیگران میبخل
  پردازیم:  شد، اینک به آرزوهاي امیرالمؤمنین می

  خدا، بهترین امید و آرزوي امیرالمؤمنین (ع) -1
در پاسخ به شخصی که از ، »اشباح«اي معروف به خطبه امیرالمؤمنین (ع) در خطبه

کند خدا را توصیف کند، پس از حمد و ثناي الهی به بیان صفات ایشان درخواست می
د: فرمایخداوند و معرفی او پرداخته و در انتهاي خطبه در مقام نیایش با پروردگار عالم می

و إنِْ ترُجْ فخَیَرُ مرجْو ... و قدَ  نْ تؤُمَلْ فَخیَرُ مأْمولٍإِ و التَّعداد الکْثَیرِ اللَّهم أنَتْ أهَلُ الوْصف الجْمیلِ«

ار و هاى نیکو، و بسی؛ خدایا تویى سزاوار ستایشرجوتکُ دلیلاً علىَ ذخَاَئرِ الرَّحمۀِ و کنُوُزِ المْغفْرةَِ
و اگر به تو امید بندند، اگر تو را آرزو کنند پس بهترین آرزویى،  شمار تو را ستودن،بی

هاى آمرزش آشنا سوى ذخائر رحمت و گنجبهترین امیدى. به تو امید بستم که مرا به
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). در این فراز، حضرت (ع) خداوند را بهترین آرزوي هر 91، خطبه نهج البلاغه» (کنى

، 90نمایند. جناب فیض الاسلام نیز در ترجمه خطبه انسانی از جمله خودشان معرفی می
داند و رحمت و آمرزش او را متعلق امید (فیض طف و کرم خداوند را متعلق آرزو میل

  )1379الاسلام، 
بأِبَیِ أنَتْ و أمُی اذکْرُنَْا «فرماید: همچنین حضرت (ع) به هنگام غسل دادن پیامبر (ص) می

کالنْ بلنْاَ معاج و کبر ْندپیشگاه پروردگارت یاد کن، و در ؛ پدر و مادرم فداى تو! ما را در ع
به این معناست که در قلب » و اجعلنْاَ منْ بالک). «235، خطبه نهج البلاغه» (خاطر خود نگهدار

پیامبر (ص) داراي چنان شأن و منزلتی باشد که به امیرالمؤمنین (ع) اهتمام بسیار بورزد و او 
 جاي ایتی در بحا رالأنوار است که در آن بهرا نزد پروردگارش یاد کند. مؤید این مطلب، رو

) و در روایتی دیگر، هر 527/ 22ق: 1403آمده است (مجلسی، » منْ همک«، »منْ بالک«لفظ 
  ). 42/ 13: 1337اند (ابن ابی الحدید، دو لفظ با هم آمده

عالی بارك و تنهایت مأمول علی (ع) این است که به لسان خاتم الأنبیاء (ص) نزد خداوند ت«
 کند وجلالت قدر او را درك میاش شده باشد، علو شأن و یاد شود. کسی که نور معرفت روزي

برد از اینکه نزد خداوند یاد شود و امید دهد. آري! بنده لذت میامَل و آرزوي خود را چنین قرار می
ود و نیز از حبیبش دارد که نامش نزد حبیبش ذکر شو آرزویی جز او ندارد. دوستدار خوش می

   »گوید: یا رب! شیرینی ذکرت را به من بچشاننزد او یاد شود و ذکر او بر زبانش باشد و می
 آرزوي لقاءاالله

فرماید: حضرت (ع) آرزوي خود را براي دیدار معبود و امید به پاداش او چنین بیان می
همانا من براى ملاقات پروردگار مشتاق و به  ؛ه لمَنتْظَرٌ راجٍإنِِّی إلِىَ لقاَء اللَّه لمَشتْاَقٌ و حسنِ ثوَابِ«

  ).62، نامه نهج البلاغه» (پاداش او امیدوارم
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  امید به فضل و رحمت خداوند
در مواضع مختلف، امیدواري به رحمت  نهج البلاغهامیرالمؤمنین (ع) در چند جاي 

الحْمد للَّه غیَرَ مقنْوُط منْ «فرماید: خداوند و پرهیز از یأس و ناامیدي را مطرح نموده و می

هتمحر هتمعنْ نم ُخلْولام و هَرتْغفنْ موسٍ مْأیلام ؛ ستایش خداوندى را سزاست که کسى از و
هاى فراوان او بیرون نتوان رفت، خداوندى که از آمرزش نگردد و از نعمت رحمت او مأیوس

و نسَتعَینُ بهِ استعانۀََ «فرماید: ). همچنین می45، خطبه همان» (او هیچ گنهکارى ناامید نگردد

ْذعلِ مباِلطَّو َله ِترَفعم هْفعِقٍ بداثو هْنفَعلٍ لَؤمم هْفضَلاجٍ للِرَالقْو لِ ومْباِلع َنٍ له  اهجنْ رانَ مإیِم ِنُ بهْنؤُم و

طلبیم، یارى خواستن کسى که به فضل او امیدوار و به بخشش او از خدا یارى مى موقنا؛ً
آوریم، ایمان کسى که با یقین به او آرزومند و به دفع زیانش مطمئن، به او ایمان مى

فاَستفَتْحوه و استنَجْحِوه و اطْلبُوا إِلیَه و «فرماید: ) و نیز می182به ، خطهمان» (امیدوار است

؛ از خدا درخواست پیروزى و رستگارى استمَنحوه فمَا قَطعَکمُ عنْه حجاب و لاأغُلْقَ عنْکمُ دونهَ باب
ن او و شما پرده و مانعى نیست، کنید، از او بخواهید و عطاى او را درخواست کنید، که میا

 ).195، خطبه همان» (گرددو درى به روى شما بسته نمى

 هاامید به خداوند در سختی

ها و بلایا اشاره کرده حضرت (ع) در چند موضع نیز به امیدواري به خداوند در سختی
ایى که به هنگام بلا و سختى به او امیدوار، خد ؛المْرهْوب مع النِّعم المْأمْولُ مع النِّقمَِ«فرماید: و می

 ). همچنین در هنگام طلب باران65، خطبه نهج البلاغه» (ها از او بیمناکندو در نعمت
کننده و حل ؛ خدایا تو امید هر بیچارهو البْلاَغَ للمْلتْمَس الرَّجاء للْمبتئَسِ فَکنُتْ«فرماید: می

) و در جاي دیگر، طلب خود را این 115، خطبه همان( »هستیکننده مشکلات هر طلب
و بعد  اللَّهم إنَِّا خَرجَناَ إلِیَک منْ تحَت الأْسَتاَرِ و الأْکَنْاَنِ«گذارد: چنین با معبودش در میان می

اللَّهم  نعمتک و خاَئفینَ منْ عذاَبکِ و نقمْتک ... راغبیِنَ فی رحمتک و راجیِنَ فضَلَْ عجیِجِ البْهائمِ و الوْلِدْانِ
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رکَتََکب و َثکَناَ غیَلیانشْرُْ ع تَکمحر و َقکرِز ۀً وبشعۀً مِروْیۀً معا ناَقْقیناَ سقاس ؛ وفاَت َا قدا مِبه ِبار  تنُبْت

پس از شنیدن ناله حیوانات تشنه و گریه دلخراش  ادرهاها، و زیر چخداوندا! ما از خانه
سوى تو بیرون آمدیم و رحمت تو را مشتاق و فضل و نعمت تو را کودکان گرسنه، به

امیدواریم و از عذاب و انتقام تو ترسناکیم. بار خداوندا! بارانت را بر ما ببار و ما را مأیوس 
 خردان ما انجامفرما و با اعمال زشتى که بىو با خشکسالى و قحطى ما را نابود م برمگردان

ها ... خداوندا! باران رحمت اند ما را به عذاب خویش مبتلا مگردان، اى مهربانترین مهربانداده
خود را بر ما ببار و برکت خویش را بر ما بگستران و روزى و رحمتت را به ما برسان و ما را از 

). 143، خطبه همان» (کننده و رویاننده گیاهان باشدبارانى سیراب فرما که سودمند و سیراب
هجري که گروهی از مدینه گریخته و به معاویه پیوستند، در  37همچنین امام (ع) در سال 

ینفْروُا منْ جورٍ و لمَ یلحْقوُا بعِدلٍ و إنَِّا إنَِّهم و اللَّه لمَ«نویسد: اي به سهل بن حنیف انصاري مینامه

اللَّه إنِْ شاَء َزنْهلَ لنَاَ حهسی و هبعلنَاَ ص ذلَِّلَ اللَّهرِ أنَْ یَذاَ الأْمی هف عْ؛ سوگند به خدا آنان از ستم لنَطَم
ا ها را بر منگریختند، و به عدالت نپیوستند، همانا آرزومندیم تا در این جریان، خدا سختى

  ).70، نامه همان» (. ان شاء اللهّآسان و مشکلات را هموار فرماید
  امید به راهنمایی و هدایت خداوند

مندي از راهنمایی و هدایت خداوند، نهایت ادب را در پیشگاه الهی در بر دارد دعا براي بهره
: 1390شود (مکارم شیرازي، ها در آن دیده میو در ضمن، جامعیتی نسبت به تمام درخواست

اللَّهم إنِْ فهَهِت عنْ مسأَلتَی أوَ عمیت عنْ طلبْتی فدَلَّنی علىَ «فرماید: (ع) می)؛ چنانکه  امام علی 462

کاتفاَینْ کعٍ مِلاببِد و کاتایدنْ هبنِکُرٍْ م کَذل سَي فَلیدراَشخذُْ بقَِلبْیِ إِلىَ م ی وحالصخدایا اگر براى  ؛م
شوم، یا راه پرسیدن را ندانم، تو مرا به اصلاح کارم راهنمایى فرما، و جانم را خواستن درمانده 

هاى تو به دور و از به آنچه مایه رستگارى من است هدایت کن، که چنین کارى از راهنمایى
  ).227، خطبه نهج البلاغه» (هاى تو ناشناخته نیستکفایت
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  آمیز خداوندامید به عدم رفتار عدل
اللَّهم احملنْی علىَ عفوِْك «فرماید: امام (ع) می 227ن عبارات فوق در خطبه در ادامه هما

کلدلىَ عی عْلنمَلاتح ؛ خدایا مرا با بخشش خود بپذیر و با عدل خویش با من رفتار مکنو .«
گویی امام (ع) در این جمله عفو و عدل الهی را مرکبی راهوار شمرده است. عدل مرکبی «

بخش عفو سوار کن تا کند که مرا بر مرکب آرامکننده و از خداوند تقاضا میاست نگران
الَلهّم عاملنْا بفِضَلْک و «خاطر به جوار قرب تو آیم. این همان مضمون دعاي معروف آسوده

کلدِلنْا بعال عظمتدهد، اگر خوب باشد چون در قبهر عملى که بنده انجام مى». «است» لاتعُام 
ارزش است، پس امیدى به پاداش نیست و اگر گناه باشد، بدون شود بىعدل الهى سنجیده مى

ترین چیزهایى است که نفس انسان تردید به عقوبت آن دچار خواهد شد. این مطلب از لطیف
  ).96/ 4: 1362(بحرانی، » سازدرا آماده و شایسته نزول رحمت خداوندى مى

  آرزوي توجه به حق 
سوى حق متوجه سازد؛ یعنى انسان را را به هاخواهد که دلضرت (ع) از خدا مىح

ملهم فرماید که حق را طلب کند و به آن هدایت شود و در راه آن گام بردارد و پس از آن 
): 629/ 3: 1362نماید (بحرانی، صبر بر طاعت و شکیبایى از ارتکاب معصیت را طلب می

وى سهاى ما و شما را به؛ خداوند دلناَ و قلُوُبکِمُ إلِىَ الحْقِّ و ألَهْمناَ و إیِاکمُ الصبرَأخَذََ اللَّه بقُِلوُبِ«
  ).205و خطبه  173، خطبه نهج البلاغه» (حق متوجه سازد و صبر و استقامت عطا فرماید

  آرزوي بازنماندن از اطاعت خداوند 
خداپرستى و نیکوکارى در دنیا و آماده بودن  امیرالمؤمنین (ع) پس از آنکه مردم را به

نسَألَُ اللَّه سبحانهَ أنَْ یجعلنَاَ و إیِاکمُ ممنْ لاتبُطرهُ «فرماید: نماید میسفارش می براى سفر آخرت

خواهیم که ما ؛ از خدا مىندَامۀٌ و لاکآَبۀٌ و لاتحَلُّ بهِ بعد الْموت و لاتقُصَرُ بهِ عنْ طاَعۀِ ربه غاَیۀٌ نعمۀٌ
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ها مغرور نسازد و چیزى ما را از اطاعت پروردگار باز ندارد، و پس و شما را در برابر نعمت

  ).64، خطبه همان» (از فرا رسیدن مرگ دچار پشیمانى و اندوه نگرداند
  آرزوي کامل شدن نعمات الهی

نحَمده علىَ ما «فرماید: و ثناي الهی چنین بیان می حضرت (ع) درخواست خود را پس از حمد

بر  ؛ خدا را بر توفیقى کهوفَّقَ لَه منَ الطَّاعۀِ و ذَاد عنْه منَ المْعصیۀِ و نسَألَُه لمنَّته تمَاماً و بحِبله اعتصاماً
خواهیم که نعمتش را کامل کنیم و از او مىاطاعتش داده و ما را از نافرمانى بازداشته، ستایش مى

). امام (ع) به دو اعتبار به 194، خطبه همان» (و دست ما را به ریسمان محکمش متصل گرداند
حمد و ستایش خداوند پرداخته است؛ یکى توفیق طاعت که سبب بزرگترین رستگارى است و 

ـداوند دو چیز را درخواست دیگري دوري از گناه که سبب بزرگترین خسران است. سپـس از خ
را که به تقدیم شکر آن پرداخته است کامل گرداند؛ چنانکه  نماید؛ نخست اینکه این نعمتمى

و دیگر آنکه توفیق تمسک به ریسمان محکم الهى » لئَنْ شکَرَتْمُ لَأزَیِدنَّکمُ«خود فرموده است 
  ).1379ترجمه فیض الاسلام، ، 185را حاصل نماید (خطبه  قرآنیعنى دین قویم او یا 

  آرزوي سلامت در دین -2
کمَا نسَألَهُ  نسَألَهُ المْعافاَةَ فی الأدَیانِ«هاي آن حضرت (ع) سلامت در دین است: از دیگر طلب

گونه که تندرستى بدن را از او درخواست آن از او سلامت در دین را خواهانیم المْعافاَةَ فی الأْبَدان؛ِ
االله مکارم شیرازي در این خصوص از برخی متفکران ). آیت99، خطبه نهج البلاغه» (داریم
رهنه هاي بهاي گرسنه و بدنهایی که براي شکماگر یک صدم اشک«کند: شناس نقل میانسان

ا و هشد، هم گرسنگیشود، براي ارواح گرسنه معرفت و برهنه از فضایل ریخته میریخته می
 »گشتهاي روحی زایل میها و برهنگیرفت و هم گرسنگیجسمانی از بین می هايبرهنگی

بینیم حفظ سلامت دین که به دنبال سلامت رو می). از این338/ 4: 1390(مکارم شیرازي، 
  شود، امري حائز اهمیت است که امیر (ع) به آن توجه داشته است.روح حاصل می
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  نآرزوي رسیدن به بهشت و جایگاه نیکا -3
 فلَوَ شغََلتْ قلَبْک أیَها المْستمَع«فرماید: اي، پس از بیان اوصاف بهشت میحضرت (ع) در خطبه

و لتَحَملتْ منْ مجلسی  باِلوْصولِ إلِىَ ما یهجم علیَک منْ تلکْ المْناَظرِ الْمونقۀَِ لَزهَقتَ نفَسْک شوَقاً إِلیَها

اهِالاً بهجعتورِ اسُلِ القْبَةِ أهراوجذاَ إلِىَ م هتمَراَرِ بِرحَناَزلِِ الأْبإلِىَ م ى بقِلَبِْهعسنْ یمم ُاکمِإی و لنَاَ اللَّهعاى  ؛ج
رسى مشغول دارى، روح هاى زیبایى که در بهشت به آن مىشنونده اگر دل خود را به منظره

اق فراوان به آن سامان پرواز خواهد کرد و از این مجلسِ من با شتاب به همسایگى تو با اشتی
اهل قبور خواهى شتافت. خداوند با لطف خود من و شما را از کسانى قرار دهد که با دل و 

  ).165، خطبه نهج البلاغه» (کنندجان براى رسیدن به جایگاه نیکان تلاش مى
، در خصوص عبارات فوق در خطبه مذکور نهج البلاغهبحرانی، یکی از شارحان برجسته 

 افزا و شگرف، افاضه و سرازیر شدن حالات روح»ما یهجم علیَک«منظور از عبارت «نویسد: می
صورت، فرد قالب از جان تهى خواهد کرد؛ یعنى از شوق وصول به اینها است که در این

وچ خواهد کرد، زیرا آنان به آنچه او مشتاق خواهد مرد و با شتاب براى همسایگى مردگان ک
خواهد آنان را براى سلوك در راه او و آن است نزدیکند. سپس امام (ع) از خداوند متعال مى

سپردن مراحلى که آنان را به سرمنزل پاکان و نیکوکاران برساند آمادگى و توفیق دهد. بدیهى 
). همچنین 313/ 3: 1362(بحرانی، » است منازل پاکان همان درجات و مقامات بهشت است

 منْ یسعى بقَِلبْهِ إلِىَ مناَزلِِ««گوید: می نهج البلاغهموسوي، یکی دیگر از شارحان کلام گهربار 

وصف اهل بهشت است و آنها کسانی هستند که توفیق نصیبشان شده و کرامت الهی » الأْبَراَرِ
ند. آنها ااند تا وارد بهشت شدهحالت باقی ماندهبرایشان نشر و گسترش یافته است و بر همین 

  )90/ 3: 1376(موسوي، » اندکسانی هستند که براي خداوند خالص گشته
و  و أتَوَکَّلُ علىَ اللَّه توَکُّلَ الإْنِاَبۀِ إلِیَه«فرماید: امام (ع) در جاي دیگر، در مقام طلب می

َؤدْبیِلَ المالس هدْترَشَ؛أسهتْغبلِّ رحةَ إِلىَ مدالقْاَص هنَّتۀَ إلِىَ جه کنم، توکلى کبر خدا توکل مى ی
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جویم، راهى که به بهشت رسد و به آنجا که خواست سوى او باشد و از او راه مىبازگشت به

، عبارت دیگرراه معتدل مستقیم یا به» السبیل) «161، خطبه نهج البلاغه» (اوست بینجامد
کند رساند و رضا و خوشنودي خداوند را حاصل میم است که رونده را به بهشت مىاسلا

  ).1379، ترجمه فیض الاسلام، 160(خطبه، 
قِین«فرماید: همچنین می مُتَّ ؛ و آنچه پرهیزکاران را وعده دادند آرزو وَ ارْغَبُوا فِیمَا وَعَدَ الْ

  ). همانکه آن همان بهشت است (» کنید
  خلفاي الهی در بهشت آرزوي دیدار

 ؛أوُلئَک خلُفَاَء اللَّه فی أرَضه و الدعاةُ إِلىَ دینه آه آه شوَقاً إلِىَ رؤیْتهمِ«فرماید: حضرت (ع) می
کنندگان مردم به دین خدایند. آه! آه! چه سخت آنان جانشینان خدا در زمین و دعوت

. حضرت (ع) در ابتداي این فراز، )147، حکمت غهنهج البلا» (اشتیاق دیدارشان را دارم
زمین هیچگاه از «فرماید: شان میگونه اشتیاق دیدار ایشان را دارد و چنین معرفیاین

حجت الهى خالى نیست، که براى خدا با برهان روشن قیام کند ... تعدادشان اندك ولى 
دارد، تا هاى خود را نگاه مىشانهها و نوسیله آنان حجتنزد خدا بزرگ مقدارند، که خدا به

هاى آنان بکارد، آنان که دانش، نور به کسانى که همانندشان هستند بسپارد و در دل
ها اند، که آنچه را خوشگذارانبینى را بر قلبشان تابانیده و روح یقین را دریافتهحقیقت

اشتند انس گرفتند. در شمارند، آسان گرفته و با آنچه که ناآگاهان از آن هراس ددشوار مى
  ».کنند که ارواحشان به جهان بالا پیوند خورده استهایى زندگى مىدنیا با بدن

  آرزوي کسب درجات شهدا و همنشینی با پیامبران
نسَألَُ اللَّه مناَزلَِ «فرماید: گونه بیان میحضرت (ع) درخواست خود را در این خصوص این

؛ از خدا، درجات شهیدان و زندگى سعادتمندان و السعداء و مرَافقَۀََ الأْنَبْیِاءالشُّهداء و معایشۀََ 
؛ چون شهیدان در بلا شکیبا بودند و »کنیمهمنشینى با پیامبران را درخواست مى
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هج نسعادتمندان به کسى رشک نبردند و پیغمبران کارى از روى ریا و خودنمایى نکردند (
همچنین در جاي دیگر، پس از ذکر فضایل پیغمبر گرامی اسلام (ص)  ).23، خطبه البلاغه

اللَّهم اجمع بیننَاَ و بینَه «فرماید: و دعا براي ایشان، درخواست و آرزوي خود را چنین بیان می

و تحُف  و منتْهَى الطُّمأنْینۀَِ رخَاء الدعۀِ و و أهَواء اللَّذَّات و منىَ الشَّهوات فی بردْ العْیشِ و قرَاَرِ النِّعمۀِ

هاى جاویدان و زندگانى خوش و آرزوهاى بار خدایا! بین ما و پیغمبرت در نعمت الکْرَاَمۀ؛ِ
هاى به انجام رسیده، در کمال آرامش و در نهایت اطمینان، همراه با برآورده و خواسته

الَلهّم ... واحشرُنَْا «فرماید: ) یا می72، خطبه همان( »انمواهب و هدایاى باارزش، جمع گرد

پروردگارا! ما  و لامفتْوُنین؛َ و لامضلِّینَ و لاضاَلِّینَ و لاناَکثینَ و لاناَکبیِنَ و لاناَدمینَ فی زمرتَه غیَرَ خزَاَیا
و نه پشیمان، نه دور از  یانکار باشیمرا از یاران او (پیامبر (ص)) محشور فرما، چنانکه نه ز

کننده بندگان، نه فریب و نه گمراه و نه شکننده پیمان، نه گمراه باشیم راه حق باشیم
  ).106، خطبه همان» (هواى نفس خوریم و نه وسوسه شیطان

  آرزوي شهادت -4
ابنُ أبَِی و اللَّه لَ«فرماید: حضرت (ع) آرزوي خود به مرگ در راه خدا را چنین بیان می

هُيِ أمَنَ الطِّفلِْ بثِدم توْباِلم َبٍ آنسطالب به مرگ سوگند به خدا، انس و علاقه فرزند ابى ؛طاَل
). ایشان پس از 5، خطبه همان» (در راه خدا، از علاقه طفل به پستان مادر بیشتر است.

ند، سکوت کرد و سپس جنگ صفین و نهروان، وقتی مردم را براي سرکوبی معاویه فراخوا
 ؛ت عنْکمُ شخَصَو اللَّه لوَ لارجائی الشَّهادةَ عندْ لقاَئی العْدو و لوَ قدَ حم لی لقاَؤهُ لقَرََّبت رکِاَبیِ ثمُ«فرمود: 

به خدا سوگند اگر امیدوارى به شهادت در راه خدا را نداشتم، پاى در رکاب کرده از میان 
  ).119، خطبه همان( »رفتمما مىش

أنَاَ باِلأْمَسِ «فرماید: همچنین پس از ضربت شمشیر، در ادامه وصیت و سفارش خود می

... و اللَّه ما فجَأنَی منَ الْموت واردِ کرَهِتُه و لاطاَلع أنَکْرَتُْه و ما  صاحبکمُ و الیْوم عبرةٌَ لَکمُ و غدَاً مفاَرقِکُمُ
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رٌ لَخی اللَّه ْندما ع و دجبٍ وطاَل و درإلَِّا کقَاَربٍِ و ْرارکنُتَ؛ من دیروز همراهتان بودم و امروز مایه لأْب

... به خدا سوگند همراه مرگ چیزى به من گردم عبرت شما هستم و فردا از شما جدا مى
هاى آن را زشت بدانم، بلکه من چونان جوینده روى نیاورده که از آن خشنود نباشم و نشانه

ه خود را پیدا کند، از مرگ خرسندم آب در شب که ناگهان آن را بیابد، یا کسى که گمشد
  ).23، نامه همان»» (و آنچه نزد خداست براى نیکان بهتر است«

اللهّم ... إنِْ أظَهْرتْنَاَ علىَ عدوناَ فجَنِّبناَ البْغیْ و سددناَ «فرماید: همچنین ایشان در مقام دعا می

؛ِ پروردگارا! اگر بر دشمن پیروزمان فاَرزقنَْا الشَّهادةَ و اعصمناَ منَ الفْتنْۀَ و إِنْ أظَهْرتْهَم علیَناَ للحْقِّ
ساختى، ما را از تجاوز برکنار دار، و بر راه حق استوار فرما، و چنانچه آنها را بر ما پیروز گرداندى، 

  ).171، خطبه همان( »ها، ما را نگه دارشهادت نصیب ما فرموده و از شرك و فساد و فتنه
  آرزوي حفظ آبرو -5

باِلْإقِتْاَرِ  اللَّهم صنْ وجهیِ باِلیْسارِ و لاتبَذلُْ جاهی«فرماید: حضرت (ع) در این خصوص می

.. کْخلَق راَرش فطَتعأَس و کقبیِ رِزترَزْقَِ طاَلَنیازى نگه دار و با .؛ خدایا آبرویم را با بىفأَس
خواران تو روزى خواهم و از بدکاران عفو دار مفرما، که از روزىى شخصیت مرا لکهتنگدست

االله مکارم شیرازي در شرح این عبارات ). آیت225، خطبه همان...» (و بخشش طلبم 
غنا و توانگري به آن معنا که در عرف است نیست، بلکه » یسار«منظور از «نویسد: می

، (مکارم شیرازي» اشتن زندگی توأم با عفاف و کفاف استنیازي از دیگران و دمنظور بی
امام (ع) در این عبارت کوتاه به آثار سوء فقر اشاره فرموده است که ). «428/ 8: 1390

سوي نیازمندان درگاه شود این است که دست نیاز بهحداقل چیزي که بر آن مترتب می
ن و افراد پست قرار گیرد که چنین تو دراز کنم و از آن بدتر اینکه حل مشکل در دست بدا

  )429، همان» (شرایطی براي افراد باایمان و باشخصیت بسیار سخت و دردناك است
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  سالم ماندن تمام اعضاي بدن تا پایان عمر -6
هاي خداوند، در مقام دعا درخواست امام (ع) پس از حمد و ثناي الهی و بیان نعمت

اللَّهم اجعلْ نفَسْی أوَلَ کرَیِمۀٍ تنَتَْزعِها منْ کرَاَئمی و أوَلَ ودیعۀٍ ترَتْجَعِها «فرماید: خود را چنین بیان می

ستانى، و خدایا جانم را نخستین نعمت گرانبهایى قرار ده که مى منْ ودائعِ نعمک عندْي؛
). منظور 215، خطبه البلاغهنهج ( »گیرىاى قرار ده که از من باز پس مىنخستین سپرده

، قواى نفسانى و حواس جسمانى و اعضاى بدنى (اعم از چشم، گوش، زبان، دل، »کرایم«از 
خواهد که تا هنگام وفات، دست و پا و غیره) است. ایشان با چنین دعایى از خداوند مى

آنها را مندى از نیروهاى روحانى و جسمانى او را سالم نگه داشته و به وي توفیق بهره
د شو عنایت فرماید، و پیش از اینکه قوا و اعضاى او از کار بیافتند، روحش از او گرفته

). چون هر یک از اعضاي شخص که پیش از مرگ تباه شود در بلا 37/ 4: 1362(بحرانی، 
ماند، پس لطف خدا بر بنده آن است که پیش از گرفتن اعضاء، جان را بستاند و رنج مى

  مرده و نیم زنده نماند.که آدمى نیم 
اللَّهم «فرماید: مضمون این دعا شبیه به دعاي رسول گرامی اسلام (ص) است که می

؛ خداوندا! نعمت گوش و چشم و و أَبصارنَِا و قوُتنَا ما أحَییتنََا و اجعلْه الوْارثَِ منَّا أَمتعنَا بِأَسماعناَ
» ایم بر ما ارزانی دار و آنها را وارث ما قرار دهزمانی که زنده قوت جسم و جان ما را تا

 ).413/ 95ق: 1403(مجلسی، 

  آرزوي پاداش براي مؤمنین -7
حضرت (ع) درباره اهمیت ندادن به دنیا و متوجه ساختن مردم نسبت به ثواب و عقاب 

و أخَاَف  لکَاَنَ قلَیلاً فیما أرَجو لکَمُ منْ ثوَابِه العْجالِ ...فوَاللَّه لوَ حننَتْمُ حنینَ الوْلَّه «فرماید: اخروي می

ِقاَبهنْ عم ُکمَلیبه خدا سوگند اگر مانند شتران بچه مرده ناله سر دهید و چونان کبوتران  ؛ع
سرایى کنید و مانند راهبان زارى نمایید و براى نزدیک شدن به حق و دسترسى به نوحه
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دارند، دست و مأموران حق آن را نگه مى ت معنوى و آمرزش گناهانى که ثبت شدهدرجا

زیرا برابر پاداشى که برایتان انتظار دارم و عذابى  از اموال و فرزندان بکشید، سزاوار است،
  ).52، خطبه نهج البلاغه» (ترسم، اندك استکه از آن بر شما مى

  یارانامید به موفقیت و رستگاري فرزندان و  -8
رجوت أَنْ «فرماید: حضرت (ع) در وصیتی که براي فرزندش امام حسن (ع) می نویسد می

كدَقصل کیدهأنَْ ی و كْرُشدل یهف اللَّه َفِّقکو؛ امیدوارم خداوند تو را در رستگارى پیروز گرداند و به ی
اي به مالک اشتر هنگامی که او را به نامه ) و در انتهاي31، نامه همان» (راه راست هدایت فرماید

و أنَاَ أسَألَُ اللَّه بسِعۀِ رحمته و عظیمِ قدُرته علَى إعِطاَء کلُِّ «نویسد: گزیند میفرمانداري مصر برمی

ا از خداوند بزرگ، ب ؛ک باِلسعادةِ و الشَّهادةِرغبْۀٍ أنَْ یوفِّقنَی و إیِاك لما فیه رضِاَه ... و أنَْ یختْم لی و لَ
کنیم که به آنچه موجب ها درخواست مىرحمت گسترده و قدرت برترش در انجام تمام خواسته

خشنودى اوست ما و تو را موفق فرماید ... و اینکه پایان عمر من و تو را به شهادت و رستگارى 
  ).53، نامه همان» (ختم فرماید

  زوي بازگشت میراث خلافت به خاندان نبوتآر -9
هـ .ق در مدینه سخنرانی کرده و  35امام علی (ع) در روزهاي اول خلافت در سال 

لأْئَمۀُ قوُام و إِنَّما ا و انتْظَرَنْاَ الغْیرَ انتْظاَر المْجدبِ المْطَرَ و بیِومٍ یوماً ... و استبَدلَ اللَّه بقِوَمٍ قوَماً« فرمود: 

هْلىَ خلَقع ه ... اللَّهادبلىَ عع ُرفَاَؤهع خداوند گروهى را به گروهى تبدیل و روزى را برابر روزى  ؛و
قرار داد و ما چونان مانده در خشکسالان که در انتظار بارانند، انتظار چنین روزى را 

یرکنندگان امور مردم و کارگزاران آگاه کشیدیم. همانا امامان دین، از طرف خدا، تدبمى
  ).152، خطبه همان...» (بندگانند 

به انتظار آن حضرت (ع) در خصوص انتقال » و انتْظَرَنْاَ الغْیرَ انتْظاَر الْمجدبِ المْطَرَ«عبارت 
هاى روزگار است. ، تغییر احوال و دگرگونی»غیر«خلافت به ایشان اشاره دارد و مراد از 
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ست است که آن حضرت (ع) دنیا را سه طلاقه کرده و از آن دورى گزیده است، اما باید در

رو که پست و زبون است طلاق داده و به لذات آن پشت پا یادآور شد که ایشان دنیا را از آن
زده است، لیکن دنیایى را که با دفع منکرات و اظهار عدل و داد و برپا داشتن عمود دین و 

داند و گردد، نه تنها طلاق نداده بلکه زمینه آخرت میموجب عمران آخرت میحراست از آن 
کند، براى همین منظور است. امام (ع) در این عبارت، انتظار خود را اگر مطالبه خلافت می

اى که چشم به راه باران است تشبیه زدهبراى پدید آمدن دگرگونى در اوضاع، به انتظار قحطى
توان گفت توقع، رو میشابهت آنان، شدت توقع و انتظار است. از ایننموده است که وجه م

  انتظار، امید و آرزوي حضرت (ع)، بازگشت خلافت به جایگاه اصلی خود بود.
  آرزوي هدایت و بازگشت گمراهان به حق -10

گویند: امیرالمؤمنین (ع) بعد از اینکه می نهج البلاغهالحدید و دیگر شارحان ابن ابی 
صفین، آب را تصاحب کرد و به یاران معاویه از آن نوشاند، چند روز مکث کرد و دستور در 

جنگ نداد. برخی از اصحاب امام (ع) گفتند: شما یا از جنگ و مرگ کراهت داري یا شک 
)، حضرت (ع) در پاسخ فرمود: 300/ 1: 1358داري که با اهل شام نبرد کنی (مغنیه، 

» تَفعا دم اللَّهَماًفووی ْربْبِی الح يَتدَفۀٌَ فتَهقَ بِی طاَئْأنَْ تَلح عْی إلَِّا و أنَاَ أطَمئَإِلىَ ضو ُشوَتع و  کَذل و

 اندازمبه خدا سوگند هر روزى که جنگ را به تأخیر مى ؛أحَب إلِیَ منْ أنَْ أقَتُْلهَا علىَ ضلَاَلها

و در لابلاى  اى از آنها به ما ملحق شوند و هدایت گردند.هبراى آن است که آرزو دارم عد
سوى من بشتابند، که این براى من از کشتار آنان در راه ها، نور مرا نگریسته بهتاریکى

امام علی(ع) یقین داشتند اهل شام «)؛ چراکه 55، خطبه نهج البلاغه» (گمراهى بهتر است
 خواند؛ چه بسیار گشایشیبه ناامیدي از آنها فرانمیدر گمراهی هستند اما این امر، ایشان را 

ي اکه بعد از ضیق بیاید و چه بسیار گمراهی که خطاي خویش را دریابد. جنگ وسیله
اسطه وبراي دفع شر است و فی نفسه هدف نیست. امام (ع) امید داشتند که بعضی از آنها به

و أمَا «فرماید: ر جاي دیگر میهمچنین امام (ع) د». نور و روشنایی ایشان هدایت شوند
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و لعَلَّ اللَّه  فإَنَِّما فعَلتْ ذلَک لیتبَینَ الجْاهلُ و یتثَبَت العْالم قوَلُکمُ لم جعلتْ بینکَ و بینهَم أجَلاً فی التَّحکیمِ

ا ؛ امو لاتؤُخْذََ بأِکَظْاَمها فتَعَجلَ عنْ تبَینِ الحْقِّ و تنَقْاَد لأوَلِ الغْیَ أمُۀِأنَْ یصلح فی هذه الهْدنۀَِ أمَرَ هذه الْ
من این کار را  سخن شما که چرا میان خود و آنان براى حکمیت (داورى) مدت تعیین کردى،

و اینکه شاید در این مدت کردم تا نادان خطاى خود را بشناسد و دانا بر عقیده خود استوار بماند 
و راه تحقیق و شناخت حق باز باشد، تا در جستجوى  آشتى و صلح، خدا کار امت را اصلاح کند

   ).125، خطبه نهج البلاغه» (کننده نگردندحق شتاب نورزند و تسلیم اولین فکر گمراه
، حضرت (ع) در میدان نبرد جمل وقتى به جنازه طلحه و عبدالرحمن بن عتاب رسید

؛ به خدا سوگند خوش و اللَّه لقَدَ کنُتْ أکَرْهَ أنَْ تکَوُنَ قرُیَش قتَلْىَ تحَت بطوُنِ الکْوَاکب«فرمود: 
). همچنین 219، خطبه همان» (نداشتم قریش را زیر تابش ستارگان کشته و افتاده ببینم

د، به آنان فرمودند به دهندر جنگ صفین وقتی شنیدند یاران ایشان به شامیان دشنام می
 اللَّهم احقنْ دماءناَ و دماءهم و أصَلح ذَات بینناَ و بینهمِ و اهدهم منْ ضلَاَلتَهمِ حتَّى«جاى دشنام بگویید: 

؛ خدایا خون ما و آنها را حفظ کن، بین هیعرفِ الحْقَّ منْ جهلَِه و یرعْويِ عنِ الغْیَ و العْدوانِ منْ لهَجِ بِ
ما و آنان اصلاح فرما و آنان را از گمراهى به راه راست هدایت کن، تا آنان که جاهلند، حق را 

) و 206، خطبه همان» (ستیزند پشیمان شده به حق بازگردندبشناسند و آنان که با حق مى
؛ اگر دشمنان اسلام به سایه الطَّاعۀِ فذَاَك الَّذي نحُب فَإنِْ عادوا إلِىَ ظلِّ«فرماید: در جاي دیگر می

  ).4، نامه همان» (اطاعت بازگردند پس همان است که دوست داریم
  آرزوي بهره بردن از یاري برادران دینی -11

: فرمایدحضرت (ع) پس از جنگ جمل، به مدح و تشویق یاران شایسته خود پرداخته و می
» ُقِّأنَتْمْلىَ الحع ارْینِ الأَْنصی الدانُ فْالإْخِو أسِْ وْالب موننَُ یْالج ونَ النَّاسِ والبْطِاَنۀَُ د بِرَ ودالْم ِأضَرْب ُبکِم 

و برادران دینى هستید، در روز جنگ چون سپر محافظ  یاران حق شما ؛و أرَجو طاَعۀَ الْمقبْلِِ
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کنندگان به حق ها محرم اسرار منید، با کمک شما پشتو در خلوتها، دورکننده ضربت
  ).118، خطبه همان» (آورم و به فرمانبرى رو آوران به حق امیدوارمکوبم و به راه مىرا مى
اشاره به این دارد که مردم دو گروهند: » و أَرجو طاَعۀَ المْقبْلِِ أضَرْبِ المْدبِرَ«در عبارت فوق «

اي جز جنگ با آنها نیست. گروه دوم کسانی هستند ل دشمنانی هستند که چارهگروه او
آورند اما آگاهی و اطاعت کافی ندارند و باید مورد تربیت قرار بگیرند. که به حق روي می

هاى الهى کنم تا مطیع فرمانفرماید: من با کمک شما، آنها را تربیت مىحضرت (ع) می
ن و هم در کارهاى فرهنگى با دوست، شما یاران با وفاى من شوند. هم در مبارزه با دشم

). امام (ع) یاران خود را از اینکه در زمره اهل 176/ 5: 1390(مکارم شیرازي، » هستید
دارد که آنان خاصان و برگزیدگان اویند و کسانى ستاید و اعلام مىدین قرار دارند، مى

وافقان، به ایشان اعتماد دارد  و امید دارد پذیرى مهستند که در سرکوب مخالفان و فرمان
د، آورکسی که به من روي می«وسیله آنان اطاعت گروهی از مردم محقق شود؛ یعنی که به

  ».وقتی اخلاق پسندیده شما را ببیند، با صمیم قلبش از من اطاعت خواهد کرد
  آرزوي نبرد با دشمنان حق -12

و اللَّه لأَنَاَ «فرماید: قبل از جنگ صفین میحضرت (ع) در ترغیب اصحاب خود به جهاد، 

مِارهیإلِىَ د مْنهم ِهمقاَئقُ إلِىَ لْترم به خدا سوگند که من به دیدار شامیان در میدان نبرد شیفته ؛أشَو
اشاره ). «124، خطبه نهج البلاغه» (کشندهایشان که انتظار آن را مىتا آنان بر بازگشت به خانه

ردند هایشان بازگاي براي جهاد ندارند و علاقه دارند هرچه زودتر به خانهاینکه شامیان، انگیزهبه 
ولی من شوق جهاد با دشمنان حق و عدالت را در دل دارم، [براي این است که] شما نیز 

  ).273/ 5: 1390(مکارم شیرازي، » عاشقانه به میدان آیید و بدانید پیروزي با شماست
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  ها و از بین رفتن تلاش دشمنانگريوي آشکار شدن حیلهآرز -13
حضرت (ع) پس از کشته شدن طلحه و زبیر و فتح بصره، خطاب به بازماندگان جنگ 

لبْاب حتَّى سترَنَی عنکْمُ جِ مازلِتْ أنَتْظَرُ بکِمُ عواقب الغْدَرِ و أتَوَسمکمُ بحِلیْۀِ المْغتْرَِّینَ«جمل فرمود: 

گرى شما مردم بصره بودم و ؛ من همواره منتظر سرانجام حیلهالدینِ و بصرنَیکمُ صدقُ النِّیۀِ
ا اى میان منگریستم. تظاهر به دیندارى شما، پردهخوردگى را در شما مىهاى فریبنشانه

 ).4 ، خطبهنهج البلاغه» (خواندمکشید ولى من با صفاى باطن درون شما را مى

اللَّهم إِنَّهما قَطعَانی و ظلَمَانی و «فرمود: همچنین ایشان در مقام طلب از پروردگار خود می

لَیع ا النَّاسألََّب ی وتعیا نکَثَاَ بَقدا عللُْ ما فاَحَرمَا أبا ممَله مکُلاتح و لاَ وَا أمیمةَ فاءسْا الممِأرَه لا وم؛ ع
خدایا طلحه و زبیر پیوند مرا گسستند، بر من ستم کرده و بیعت مرا شکستند و مردم را 

ایدار اند پبراى جنگ با من شوراندند، خدایا آنچه را بستند تو بگشا و آنچه را محکم رشته
  ).137، خطبه همان» (کنند را بر باد دهمفرما و آرزوهایى که براى آن تلاش مى

  اشتن سپاهی فرمانبردار، امین و مبارزآرزوي د -14
هاى پی در پی از شکست یاران امام (ع) به کوفه هـ .ق زمانى که گزارش 40در سال 

و عبیداللّه بن عباس و سعید بن نمران، فرمانداران امام (ع) در یمن از بسر بن  رسیدمى
شکست خورده و به کوفه برگشتند، امام (ع) در سرزنش یاران جهت کندى و  ارطاةابى 

إنِِّی و اللَّه «رخوت در جهاد و مخالفت با دستورهاى رهبرى، این خطبه را ایراد فرمودند: 

ُنْکمالوُنَ مدیس مَالقْو ؤلاُءلأَظَنُُّ أنََّ ه ِهملاطلىَ بع ِهماعمتباِج تفَرَُّق وُقِّکمنْ حع ُی  کمف ُکمامِإم ُکمتیصعِبم و

 ... اللَّهم إنِِّی قدَ مللتْهُم و ملُّونی و بأِدَائهمِ الأْمَانۀََ إلِىَ صاحبهِمِ و خیانتَکمُ و طاَعتهمِ إمِامهم فی البْاطلِ الحْقِّ

اللَّهم مثْ قلُوُبهم کمَا یماثُ المْلحْ فی  و أبَدلهْم بیِ شرَاًّ منِّی فأَبَدلنْی بهِمِ خیَراً منهْم و سئمتهُم و سئمونی

اءْنِ غنَمٍْ. المراَسِ بی فننْ بفاَرسٍِ م ْألَف ُی بکِمأنََّ ل تددَلو اللَّه ا وَأتََ أم توعد َلو کناَله ِارسَفو مْنهم اك
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شام به زودى بر شما غلبه خواهند  دانستم که مردم؛ سوگند به خدا مىمثلُْ أرَمیۀِ الحْمیمِ
،شما  کرد، زیرا آنها در یارى کردن باطل خود وحدت دارند و شما در دفاع از حق متفرقید

ل فرمانبردارند. آنها نسبت به و آنها امام خود را در باط امام خود را در حق نافرمانى کرده
رهبر خود امانتدار و شما خیانتکارید، آنها در شهرهاى خود به اصلاح و آبادانى مشغولند و 

اید)، اگر من کاسه چوبى آب را به یکى از شماها امانت شما به فساد و خرابى (آنقدر فرومایه
پند و تذکرهاى مداوم خسته  خدایا، من این مردم را با ترسم که بند آن را بدزدید.مى دهم

کردم و آنها نیز مرا خسته نمودند، آنها از من به ستوه آمده و من نیز از آنان به ستوه آمده 
ام، به جاى آنان افرادى بهتر به من مرحمت فرما و به جاى من بدتر از من و دل شکسته

شود، آب کن. ىهاى آنان را، آنچنان که نمک در آب حل مبر آنها مسلط کن. خدایا، دل
به خدا سوگند، دوست داشتم به جاى شما کوفیان، هزار سوار از بنى فراس بن غنم 

آمدند مبارز و تازنده چون خواندى، سوارانى از ایشان نزد تو مىکه اگر آنان را مى داشتممى
  ).25، خطبه همان» (ابر تابستانى

و لقَدَ أصَبحت «فرماید: میهمچنین ایشان در جاي دیگر، باز در مقام نکوهش کوفیان 

 و أسَمعتُکمُ فلَمَ تسَمعوا استنَفْرَتُْکمُ للجْهِاد فَلمَ تنَفْروُا و أصَبحت أخَاَف ظُلمْ رعیتی الأْمُم تخَاَف ظلُمْ رعاتها

فأَخَذََ  ددت و اللَّه أنََّ معاویِۀَ صارفنَی بکِمُ صرفْ الدیناَرِ باِلدرهمِلوَ و دعوتُکمُ سرّاً و جهراً فَلمَ تسَتجَیِبوا ...

مْنهلاً مجی رطاَنَأع و ُنکْمشَرةََ منِّی عکنند در حالى که از هاى جهان صبح مى؛ هر آینه، ملتم
که از ستمگرى پیروان  کنم در حالىستم زمامدارانشان در ترس و وحشتند، من صبح مى

خود وحشت دارم. شما را براى جهاد با دشمن بر انگیختم، اما کوچ نکردید، حق را به گوش 
شما خواندم ولى نشنیدید و در آشکار و نهان شما را دعوت کردم، اجابت نکردید ... به خدا 

من سودا  سوگند دوست دارم معاویه شما را با نفرات خود مانند مبادله درهم و دینار با
  ).97، خطبه همان( »کند، ده نفر از شما را بگیرد و یک نفر از آنها را به من بدهد
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  آرزوي عدم آشنایی با کوفیان نافرمان -15
هـ .ق و جنایات آنها و غارت  38وقتى خبر تهاجم سربازان معاویه به شهر انبار در سال 

م بودند به امام (ع) رسید، از اموال زنان مسلمان و غیرمسلمانی که در پناه حکومت اسلا
و اللَّه یمیت القْلَبْ و یجلب الهْم منَ اجتماعِ هؤلُاَء القْوَمِ علىَ باطلهمِ و «شدت غم و اندوه فرمود: 

ُقِّکمنْ حع ُکمترَحَاً تفَرَُّق و ُحاً لَکمُى فقَبْرمغرَضَاً ی ُرتْمینَ صح  غاَرلای و ُکمَلییروُنَعُالِ  تغالرِّج اهْا أشَبی ...

معرفِۀًَ و اللَّه جرَّت ندَماً و  أعَرفِکْمُأرَکمُ و لمَلوَددت أنَِّی لمَ و عقوُلُ ربات الحْجالِ حلوُم الْأطَفَْالِ و لارجِالَ

د کنمیراند و دچار غم و اندوه مىقعیت قلب انسان را مىبه خدا سوگند، این وا ؛أعَقبَت سدماً
که شامیان در باطل خود وحدت دارند و شما در حق خود متفرقید. زشت باد روى شما و 

 د،کنیکنند، شما حمله نمىکه آماج تیر بلا شدید. به شما حمله مى از اندوه رهایى نیابید

دهید. شود و شما رضایت مىمعصیت خدا مىگونه این جنگید،جنگند، شما نمىبا شما مى
گویید هوا گرم است، مهلت ده دهم، مىسوى دشمن مىوقتى در تابستان فرمان حرکت به

گویید هوا خیلى سرد دهم، مىتا سوز گرما بگذرد، و آنگاه که در زمستان فرمان جنگ مى
وقتى شما از گرما و  ا بودها براى فرار از سرما و گرمبگذار سرما برود. همه این بهانه است

کنید، به خدا سوگند که از شمشیر بیشتر گریزانید. اى مردنمایان نامرد! اى سرما فرار مى
قدر دوست چه نشین شباهت دارد.هاى شما به عروسان پردهکه عقل خرد!کودك صفتان بى

 -اه خدسوگند ب -شناختم. شناسایى شما دیدم و هرگز نمىداشتم که شما را هرگز نمى
  ).27، خطبه همان» (که جز پشیمانى حاصلى نداشت و اندوهى غمبار سر انجام آن شد

  آرزوي مرگ به جهت نافرمانی کوفیان -16
ند کترین چیزي را که در برابر جماعت کوفیان آرزو میداشتنیسرانجام امام (ع) دوست

آیا دینی نیست  و إِنَّ أحَب ما أنَاَ لاقٍ إلِیَ المْوت؛ م ...أمَا دینٌ یجمعکمُ و لاحمیۀٌ تشَحْذکُُ«این است: 
که شما را گرد آورد؟ آیا غیرتی نیست که شما را براي جنگ با دشمن بسیج کند؟ ... 
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). محمد 180، خطبه همان» (کنم مرگ استترین چیزي که آرزو میداشتنیاکنون دوست
وقتی عمرو عاص به مصر «گوید: کتاب الغارات میدشتی در شرح این عبارت به نقل از 

حمله کرد، محمدبن ابی بکر استاندار مصر توسط دو پیک، عبداالله بن قعین و کعب بن 
بین » جزعه«عبداالله، از امام یاري طلبید. آن حضرت (ع) اعلام عمومی کرد تا مردم در 

ظهر فردا در آن سرزمین  حیره و کوفه جمع شوند و به کمک مصریان بشتابند. امام (ع) تا
منتظر ماند، حتی صد نفر هم گرد نیامدند، ناراحت به کوفه بازگشت و در جمع بزرگان و 

  ».اشراف این سخنرانی را ایراد کرد
  وفایان و ملحق شدن به یاران حق و ملاقاتشانآرزوي جدایی از بی -17

ر راد فرمودند، یکی دیگاي که براي تشویق کوفیان به نبرد نهایی ایامام (ع) در خطبه
و ألَحْقنَی بمِنْ هو  و لوَددت أنََّ اللَّه فرََّقَ بینی و بینکَمُ «...از آرزوهاي خود را چنین بیان کردند: 

ُنْکمقُّ بیِ مَینُ الرَّأيِْ أحامیم اللَّه و مَلمِْ قوْالح راَجیِحقِّ مْقاَویِلُ باِلحتاَرِ مغْیِمْلبل لىَ الطَّرِیقۀَِ یکماً عُا قدَضوم 

؛ به خدا سوگند، دوست داشتم که و الکْرَاَمۀِ البْاردِةِ فظَفَروُا باِلعْقبْى الدائمۀِ و أوَجفوُا علىَ الْمحجۀِ
خدا میان من و شما جدایى اندازد و مرا به کسى که نسبت به من سزاوارتر است ملحق 

دهنده بردبارى، گویندگان اندیش، ترجیحبه خدا سوگند، آنان مردمى بودند نیک فرماید.
دست و در به و شتابان رفتند کنندگان ستم. پیش از ما به راه راست قدم گذاشتهحق و ترك

  ).116، خطبه همان» (آوردن زندگى جاویدان آخرت و کرامت گوارا، پیروز شدند
 القْرُآْنَو قَرءَوا  أیَنَ القْوَم الَّذینَ دعوا إِلىَ الإْسِلاَمِ فقَبَلِوُه«رمودند: اي دیگر فهمچنین در خطبه

وهَکمَونَ فأَحبی الذَّاهانْإخِو کَا ... أوُلئهلاَدَاللِّقاَحِ إِلىَ أو لَهوا وهلَفو ادِوا إلَِى الجْهیجه أَ  وْقَّ لنََا أنَْ نظَمَفح

کجا هستند مردمى که به اسلام دعوت شده و پذیرفتند،  ؛و نعَض الأْیَدي علىَ فرَاقهمِ لیَهمِإِ
سوى جهاد برانگیخته شده چونان شترى تلاوت کردند و معانى آیات را شناختند، به قرآن
آورد شیفته جهاد گردیدند ... آنان برادران من هستند که سوى بچه خود روى مىکه به
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اند و بر ماست که تشنه ملاقاتشان باشیم و از اندوه و فراقشان انگشت حسرت به دندان رفته

  ).121، خطبه همان» (بگیریم
  گیرينتیجه

توان گفت برترین امید و آرزوي با توجه بدان چه در نوشتار حاضر بیان گردید می
آنجایی که  حضرت علی (ع) قرب به خداوند و برخورداري از فضل و رحمت اوست. از

گردد، از ایشان که امیرالمؤمنین و آرزوهاي هر مؤمنی درنهایت به خداوند منتهی می
  توان انتظار داشت. المتّقین و اسلام مجسم است، جز این نمیامام

اي که در بسیاري از آرزوهاي امیرالمؤمنین (ع) در خور توجه است این است که نکته
ت نسبت به مسلمانان و حتی نسبت به مخالفان و در تمامی آنها عطوفت، رحمت و رقّ

زند. حضرت (ع) تا حد امکان به دشمن اند موج میدشمنان که رو در روي ایشان ایستاده
داد تا حق را از باطل بشناسد و از دشمنی و جنگ با ایشان دست بردارد و تمام فرصت می

کرد. برخی از آرزوهاي م میتلاش خود را براي هدایت حداکثري مردم و باقی ماندن اسلا
امیر (ع) نیز در نتیجه نارضایتی و ناراحتی شدید ایشان از اطرافیان است همچون کوفیان 

دید. باشد که امیدها و آرزوهاي کند اي کاش هرگز آنها را نمیکه حضرت (ع) آرزو می
 و عمل هاي خود قرار دهیم و شیعی بیاندیشیمالعین اعمال و خواستهحضرت (ع) را نصب
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